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Abstract
Learning English spelling is a complex skill which has a positive impact on reading and 
writing. But this skill can not be automatically obtained and it should be taught through some 
inductive approaches. Learning to spell is a developmental process (Ehri 1986; Gentry 1982). 
This article supports the idea of a developmental progression from a reliance on phonological 
to orthographic and morphological information in learning spelling. The interaction of various 
strategies and sources of information are emphasized by others (Treiman & Cassar 1997; 
Rittle-Johnson & Siegler 1999). However, what is critical is that teachers should provide 
metalinguistic tasks like phonological and morphological training which can equip learners with 
the skills required for maximal spelling performance.
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چكيده
يادگيرى املا بر فراگيرى مهارت هاى ديگر زبانى مانند خواندن و نوشتن تأثير بسزايى دارد و اين امر اهميت آموختن املا را دوچندان مى كند. اما 
طبق تحقيقات انجام شده هجى كردن كلمات مهارتى پيچيده است و براى آن كه فرد در يادگيرى اين مهارت موفق باشد، بايد فرايندهاى متفاوت 
خودآگاهى واجى، نگارشى و ساختواژى را پشت سر بگذارد. واضح است كه آموزش هايى در اين زمينه، دست يابى به اين هدف را آسان تر مى سازند. 

در اين مقاله نيز سعى شده است، پس از بررسى فرايندهاى يادگيرى املا و عوامل مؤثر زبان شناختى، راه كارهاى عملى ارائه شود.

كليد واژه ها: فرايند يادگيرى املا، خودآگاهى واجى، نگارشى، ساختواژى.
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با وجود اهميت اين مهارت، متأسفانه اين بخش مهم 
از يادگيرى زبان انگليسى در برنامه هاى آموزشى ما به 

فراموشى سپرده شده است

نسبت  متفاوت  ديدگاه هاى  و  املا  يادگيرى  اهميت 
به آن

فراگيرى املاى كلمات، در خواندن متون انگليسى و پيشرفت 
سواد كلى فرد تأثير بسزايى دارد. محققان بسيارى (اهرى 
و ويلس، 1987؛ تريمن، 1998؛ تريمن و كسلر، 2007) 
بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه بين فراگيرى خواندن و 
يادگيرى املا رابطه ى مثبتى وجود دارد و هركدام به طور 
اظهار  آن ها  مى كند.  كمك  ديگرى  پيشرفت  به  متقابل 
در  را  كلمات  خواندن  مهارت  املا،  آموزش  كه  مى دارند 
خوانندگان مبتدى افزايش مى دهد. به اين صورت كه به 
آوا،  و  حرف  رابطه ى  از  استفاده  با  مى كند،  كمك  آن ها 
هجى  در  توانايى  كنند.  ذخيره  حافظه شان  در  را  كلمات 
كلمات بر نوشتار نيز تأثير دارد. واسوويكز و همكارانش 
اشاره كرده اند، افرادى كه در هجى كلمات مشكل دارند، 
مى كنند،  استفاده  كمترى  جملات  از  نوشته هاى شان  در 
آن ها خطاهاى گرامرى بيش ترى را نيز مرتكب مى شوند 
مى گيرند.  به كار  را  ضعيف ترى  و  ساده تر  زبانى  ساختار  و 
به عبارت ديگر، كميت و كيفيت نوشته هاى شان در معرض 
در  زبان آموزان  اگر  كه  صورتى  در  مى گيرد.  قرار  خطر 
بيش تر  را  منبع شناختى شان  باشند،  توانا  كلمات  هجى 
روى جنبه هاى معنايى، نحوى و ارتباطى نوشته هاى شان 
متمركز مى كنند و از به كارگيرى كلماتى كه با هجى آن ها 
نا آشنا هستند نيز واهمه اى نخواهند داشت. در آن صورت 
به درستى  را  كلمه  املاى  مى كنند،  سعى  فراگيرندگان 
از  نوشته هاى شان  مى شود،  باعث  امر  اين  و  بزنند  حدس 
باشد  داشته  كم ترى  مشكل  ارتباطى  و  محتوايى  لحاظ 

.[Wasowiez: 2003: 6]
مهم  بخش  اين  متأسفانه  مهارت،  اين  اهميت  وجود  با 
به  ما  آموزشى  برنامه هاى  در  انگليسى  زبان  يادگيرى  از 
عمق  ميزان  آن  علت  شايد  است.  شده  سپرده  فراموشى 
باعث  كه  باشد  انگليسى  زبان  نوشتارى  نظام  نگارشى 
مى شود تنها با علم بر تطابق آوايى ـ املايى نتوان به هجى 

درست كلمه دست يافت. حقيقت اين است كه اگر براساس 
نظر كوك (2004) نظام نوشتارى را يك پيوستار فرض 
نشانه  هر  آن  در  كه  بنياد»  «معنا  نوشتارى  نظام  كنيم، 

بيانگر معنايى است، در يك سر آن و نظام نوشتارى «آوا 
بنياد» كه در آن از تطابق بين حرف و آوا استفاده مى شود 
تعداد  به نسبت،  و  كمتر  نشانه ها  تعداد  ترتيب  اين  به  و 
سر  در  است،  بيشتر  آوا  و  حرف  تطابق  بر  حاكم  قواعد 
يك  در  خود  بنياد  آوا  نظام  البته  مى گيرد.  قرار  آن  ديگر 
«هم خوان  بنياد»،  «هجا  نظام  سه  به  فرعى  تقسيم بندى 

بنياد» و «واج بنياد» تقسيم مى شود.
بين  تطابق  آن  در  كه  چينى  زبان  مثلاً  اساس  اين  بر 
حروف و آوا به صفر مى رسد، در يك سر پيوستار و زبان 
دارد  تطابق  واج  با  مستقيماً  حرف  هر  آن  در  كه  فنيقى 
سر  در  است،  نزديك  نگارش  عمق  سطحى ترين  به  و 
مى رسد  نظر  به  ميان  اين  در  دارد.  قرار  پيوستار  ديگر 
تنها  آن  در  كه  بنياد  هم خوان  فارسى  زبان  با  مقايسه  در 
هم خوان هاى كلمه در زبان گفتارى نشان داده مى شود و 
در اصل واكه هاى آن از طريق ديگر خصوصيات كلمه قابل 
است،  واج بنياد  زبانى  كه  انگليسى  زبان  است،  تشخيص 
است  ذكر  قابل  اما  باشد.  داشته  كمترى  نگارشى  عمق 
كافى  نگارش  عمق  تشخيص  براى  مشخصه  اين  تنها  كه 
بودن2،  خطى  اصل  و  يك به يك1  تناظر  اصل  بلكه  نيست. 

در ميزان عمق نگارشى تأثير بسزايى دارد.
زبان انگليسى به علت تناظر چندگانه ى حرف و آوا (مانند 
تناظر /k/ با <c> در <car> و با <k> در <kept> يا 
  <bake>با آواهاى متفاوت در كلمه هاى <a> تناظر حرف

 ،(<arm> در   /a/ و   <bat> <æ/,<eI/،در 
(مانند  دوتايى  واج هاى  و  حروف  از  استفاده 
كه   <ph> و   <ch>  ،<sh> دوتايى  حروف 
به ترتيب با آواهاى /∫/، /∫t/ و /f/ متناظرند 
و حرف <x> كه با واج دوتايى /ks/ تطابق 
در   <g> (مانند  غيرملفوظ  حروف  و  دارد) 
تناظر يك به يك  اصل  از   ،(<sign> كلمه ى

طبق تحقيقات انجام شده هجى كردن كلمات 
مهارتى پيچيده است و براى آن كه فرد در يادگيرى اين 
مهارت موفق باشد، بايد فرايندهاى متفاوت خودآگاهى 

واجى، نگارشى و ساختواژى را پشت سر بگذارد.
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حروف  كه  اطلاعاتى  اين،  بر  علاوه  است.  گرفته  فاصله 
غيرملفوظ مانند <e> در انتهاى كلمه ى مبنى بر تلفظ 
حروف قبلى مى دهد، از اصل خطى بودن تخطى مى كند 

.(bit/bite و rat/rate ، rob/robe)
همين پيچيدگى ها در نظام نگارشى زبان انگليسى باعث 
شده است معلمان از آموزش املا به فراگيرندگان مأيوس 
شوند و به آن ها پيشنهاد كنند، هجى كلمات را از برَ كنند. 
اين رويكرد كه ديدگاه «آوامحورى» نام گرفته، در ابتداى 
روان شناسان  و  آموزشى  محققان  توسط  نيز  بيستم  قرن 
به  املا  يادگيرى  ديدگاه،  اين  در  است.  شده  اتخاذ 
اتخاذ  مى شود.  فرض  حروف  از  زنجيره اى  سپردن  خاطر 
كارى  به  را  املا  يادگيرى  درس،  كلاس  در  رويكرد  اين 
طاقت فرسا و كسل كننده تبديل كرده است و دانش آموزان 
تصور مى كنند، يادگيرى هجى كلمه همت و توجه عالى 
زبانى  خلاقيت  و  مهارت  به  چندانى  نياز  اما  مى طلبد، 
ندارد. به همين علت روز به روز از ميزان علاقه ى آن ها به 
يادگيرى اين جنبه از زبان خارجى كاسته مى شود. اما در 
نيمه ى دوم قرن بيستم، تحليل هاى جامعى از جنبه هاى 
انگليسى  زبان  در  ساختواژى  و  هجايى  الفبايى،  متفاوت 
ارائه شده است كه دال بر وجود سطوح قاعده مند در نظام 
هله، 1998؛  و  [چامسكى  است  انگليسى  زبان  نوشتارى 

آلبرو، 1972؛ كامينگز، 1988؛ ونزكى، 1999].
هجى  در  فراگيرنده  عملكرد  كه  است  شده  داده  نشان 
كلمه، بيانگر ميزان تسلط او بر جنبه هاى متفاوت زبانى 
قواعد  و  معنايى  روابط  زبان،  دستور  واج شناسى،  مانند 
نگارشى است. اين ديدگاه به اتخاذ رويكرد تازه اى نسبت به 
يادگيرى املا منجر شده است. تحقيقات صورت گرفته در 
دانش  فراگيرندگان  بيش تر  است  داده  نشان  زمينه  اين 
نگارشى را با توالى مشابه كسب مى كنند كه مى توان آن 
را به مراحل «نانويسا»، «آوابنياد»، «نگارشى» و بالاخره 
مرحله ى «دانش كامل املايى» تقسيم كرد. طبق اين 
مرحله اى،  نظريه ى 

دانشش  از  كلمات  هجى  اوليه ى  مراحل  در  فراگيرنده 
از  بعدى  مراحل  در  و  واجى  نظام  حروف،  نام  درباره ى 
ساختواژى  روابط  و  نگارشى  دانش  مانند  ديگرى  منابع 

استفاده مى كند.
با اين نگاه اجمالى مشخص شد يادگيرى املا در فراگيرى 
تأثير  نوشتن  و  خواندن  مانند  زبانى  ديگر  مهارت هاى 
بسزايى دارد و اين امر اهميت آموختن املا را دوچندان 
مى كند. اما طبق تحقيقات صورت گرفته (بوراسا و تريمن، 
2007 و 2001؛ پولو و همكاران، 2007؛ تريمن و بوراسا 
است  پيچيده  مهارتى  كلمات،  كردن  هجى  2000؛...)، 
باشد،  موفق  مهارت  اين  يادگيرى  در  فرد  آن كه  براى  و 
بايد فرايندهاى متفاوتى را پشت سر بگذارد. به اين ترتيب، 
املاى انگليسى نه تنها بى قاعده نيست، بلكه فرايندى است 
نظام مند كه تحت تأثير دانش فرد بر جنبه هاى گوناگون 
زبانى قرار دارد و آموزش هايى در اين زمينه، يادگيرى املا 

را براى فراگيرنده سهل و امكان پذير مى كند.

فرايندهاى گوناگون يادگيرى املا
1. خودآگاهى واج شناختى

كلمه،  درست  هجى  يادگيرى  براى  كه  مراحلى  از  يكى 
آن  مى رسد،  به نظر  ضرورى  ديگر  مرحله ى  هر  از  پيش 
واج شناختى  خودآگاهى  مرحله ى  به  فراگيرنده  كه  است 
دست يابد. خودآگاهى واج شناختى همان توانايى فرد در 
اين  آن هاست.  در  تصرف  و  دخل  و  كلمه  آواهاى  تمايز 
عمل به صورت سلسله مراتبى از خود آگاهى نسبت به وزن 
، mad و   rat كلمات شروع مى شود (مانند كلمات هم وزن
 cat)، به خودآگاهى در مورد آغازه (هم خوان يا خوشه ى 
هم خوانى آغازين مانند <c> در cat) و قافيه ى كلمات 
 (cat در   <at> مانند  كلمه،  پايانى  هم خوان  (واكه ى 
مى رسد و بالاخره به خودآگاهى واجى ختم مى شود. در 
و  تجزيه  به  قادر  فراگيرنده  واجى،  خودآگاهى  مرحله ى 
تركيب آواهاى درون كلمه خواهد بود. يعنى حتى پيش از 
آن كه با صورت نوشتارى كلمه مواجه شود، مى تواند 
كلمه ى شنيده شده 

در نيمه ى دوم قرن بيستم، تحليل هاى جامعى از 
جنبه هاى متفاوت الفبايى، هجايى و ساختواژى در 

زبان انگليسى ارائه شده است كه دال بر وجود سطوح 
قاعده مند در نظام نوشتارى زبان انگليسى است
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را  آن  تشكيل دهنده ى  آواهاى  و  تقطيع  را   <cat>   مانند
قادر  او  اين،  بر  علاوه  كند.  مشخص   t و   a  ،c به صورت 
خواهد بود واج هاى منفردى را كه مى شنود با هم تلفيق 

كند و با آن ها كلمه اى بسازد.
در  تصرف  و  دخل  توانايى  بايد  فراگيرنده  ديگر،  طرف  از 
ساختار كلمه را داشته باشد. يعنى بايد بتواند به عنوان مثال 
 ،cat كلمه ى در  واج ها  جابه جايى  و  جاى گزينى  حذف،  با 
، act و bat را بسازد. در اين  tack ،at كلمات ديگرى مانند
مرحله فرد به راحتى قادر به تمايز واج ها از يكديگر است. 
مى كند  درك  را   /i/ و   /e/ آواهاى  تمايز  كه  معنى  اين  به 
معنايى  تمايز  باعث  واج ها  اين  بين  تفاوت  كه  مى داند  و 
دست يابى  لازمه ى  واجى،  خودآگاهى  اصل  در  مى شود. 
به مهارت املايى است و افرادى كه در اين مرحله ضعف 
دارند، به راحتى حروف يا هجاهاى كلمه را حذف مى كنند 
(camp/cap) و يا به دليل عدم تشخيص تمايز بين آواها، 

.(pen/pin) آن ها را به اشتباه به كار مى برند

2. اصل الفبايى
دارد.  نام  الفبايى  اصل  املايى،  مهارت  مرحله ى  نخستين 
و  صفحه  روى  نويسه  هر  ميان  فراگيرنده  مرحله،  اين  در 
اين  از  و  مى كند  برقرار  يك به يك  رابطه ى  منفرد  واج  هر 
در  خاصى  واج  بر  نويسه  هر  چگونه  كه  مى فهمد  طريق 
زبان دلالت دارد. به عبارت ديگر، مى تواند واج هايى را كه از 
طريق خودآگاهى واجى به وجود آن ها در كلمه پي برده 

است، يك به يك با نويسه هاي خاصي برابر بگذارد. به همين 
يك به يك  رابطه ي  مرحله ي  معمولاً  مرحله  اين  به  علت، 

نويسه و آوا نيز مي گويند.
فراگيرنده به خصوص در مراحل اوليه ي يادگيري املا سعي 
مي كند با استفاده از همين اصل، كلمات را هجي كند. او 
حتي كلمات ناآشنا و كلمات موجود ولي نامفروض را نيز به 
همين ترتيب هجي مي كند و براي هر واجي كه تشخيص 
مرحله  همين  در  مي گيرد.  به كار  نويسه  يك  مي دهد، 
بسياري  در  كه  امر  اين  نشود،  داده  خاصي  آموزش  اگر 
از حروف نام آن ها كليدي براي دست يابي به آواي آن ها 
است، فراگيرنده را به اشتباه مي اندازد و او سعي مي كند 
با كمك گرفتن از نام حروف، آواي آن ها را تشخيص دهد 

 .(window / *Yindow)

3. دانش نگارشي
فرايند كسب دانش نگارشي، پايه اي براي هجي واحدهايي 
است كه به خودآگاهي واج شناختي بيشتري نياز دارند. در 
فرد  مي شود،  فراگرفته  نگارشي  دانش  كه  هنگامي  اصل، 
مي تواند تمام كلمات و ناكلمات را بدون بيان تك تك آواهاي 
به كار رفته در كلمه، هجي كند. در اين مرحله فراگيرنده 
با تسلط بر قواعد نگارشي مي تواند، نويسه ي متناظر با واج 
خاص را از بين نويسه هاي بالقوه ي آن واج انتخاب كند و در 
 ck ، ch ، k هجي كلمه به كار گيرد. (مثلاً بين نويسه هاي
 kept را در كلمه ي k ،وجود دارد/k/  و... كه براي واج ، c
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پيشرفت  زمينه  اين  در  كه  افرادي  مي كند).  انتخاب 
كنند،  هجي  يا  بخوانند  را  ناكلمه ها  نمي توانند  نكرده اند، 
چرا كه آن ها هنوز در الگوهاي نگارشي كلمات، به تعميمي 

دست نيافته اند.

4. خودآگاهي ساختواژي يا صرفي
در اين مرحله فرد قادر خواهد بود كه قسمت هاي متفاوت 
كلمات  هم چنين  و  ريشه)  و  پايه  پيشوند،  (پسوند،  كلمه 
تصريفي و اشتقاقي مربوط به آن كلمه را تشخيص دهد. 
رابطه ي  از  مرحله  اين  در  فراگيرنده  ديگر،  عبارت  به 

كمك  كلمه  درست  هجي  براي  كلمات،  بين  معنايي 
 /ə/ مي گيرد (به عنوان نمونه، فراگيرنده نويسه ي متناظر با
و  مي زند  حدس  كلمات  بين  معنايي  رابطه ي  طريق  از  را 
مثلاً opposition را براساس oppose هجي مي كند). 
زبان آموزان  آن كه  براي  شده  بيان  مطالب  طبق  بنابراين، 
نقش بافت را در انتخاب الگوي مناسب املايي درك كنند، 
بايد از محدوده ي تطابق ثابت نويسه و واج كه ساده و قابل 
ارتباط  بگذارند و سعي كنند  فراتر  است، پا را  پيش بيني 

نگارشي و ساختواژي كلمات را فراگيرند.
و  املا  اهميت  درباره ي  ارائه شده  مباحث  به  توجه  با 
فراگيري  شد  مشخص  آن،  يادگيري  متفاوت  فرايندهاي 
املا در مركز يادگيري مهارت هاي خواندن و نوشتن قرار 
دارد و ضرورت آموزش آن براي دست يابي هرچه سريع تر 
به نظر  بديهي  شده  ذكر  مراحل  از  كدام  هر  به  فراگيران 

مي رسد.

اهميت آموزش املا
محققاني كه بر مراحل رشدي املا تأكيد ورزيده اند، اعتقاد 
رشدش،  گوناگون  مراحل  در  خود  فراگيرنده  كه  دارند 
دانش هاي لازم را كسب مي كند و هيچ نيازي به آموزش 

امر  اين  خلاف  نتايجي  به  زيادي  مطالعات  اما  ندارد.  املا 
رسيده اند. واضح است كه قائل شدن به مراحل رشد براي 
يادگيري املا، فراگيرنده را از آموزش املا بي نياز نمي كند 
و تنها نشان دهنده ي آن است كه فرد در هر مقطع خاص، 
مستعد آموزش املا در زمينه ي خاصي است. تمپلتون و 
معتقدند،  و  پرداخته اند  املا  آموزش  ضرورت  به  موريس 
اگرچه دانش كلمات طي خواندن و نوشتن متون پيشرفت 
رشدي خواهد داشت، بسياري از دانش آموزان براي دروني 
كردن الگوهاي املايي به راهنمايي معلمان نياز دارند. حتي 
اين آموزش ها براي فراگيرندگاني كه در هجي كلمات قوي 
به نظر مي رسند نيز مفيد است. از جمله دلايلي كه براى 

آموزش املا نام برده مي شود موارد زير است:
متفاوت  انواع  عملكرد  و  ماهيت  از  غالباً  فراگيرنده   .1
به عنوان  نيست.  آگاه  كلمات  هجي  براي  لازم  فرايندهاي 
نمونه، بسيار اتفاق مي افتد كه فراگيرنده از دليل نگارشي 
تكرار هم خوان در بعضي كلمات اطلاعي ندارد يا قادر نيست 

براي هجي درست كلمه از ارتباط معنايي استفاده كند.
برنامه ريزي  طوري  فراگيرنده  ذهن  آن كه  وجود  با   .2
كند.  جست وجو  كلمات  در  را  الگوها  كه  است  شده 
ميزان  كه  است  امكان پذير  هنگامي  تنها  امر  اين 
گيرد  قرار  وي  اختيار  در  مربوط  داده هاي  از  مناسبي 

.[Tempelton & Morris, 1999:18]

نمونه هايي از شيوه هاي آموزشي املا
آموزش  براي  شيوه  مناسب ترين  موريس  و  تمپلتون 
هيچ  معتقدند،  و  مي دانند  استقرايي  روش  را  املا 
بيان  را  املايي  قواعد  صريحاً  معلمان  ندارد  لزومي 
رشدي  مقطع  براساس  بايد  معلمان  اصل  در  كنند. 
از  مناسبي  ميزان  دارند،  قرار  آن  در  فراگيرندگان  كه 
در  مي كنند،  پيروي  مشابه  الگويي  از  كه  را  داده هايي 
بپردازند قراردهند تا خود به كشف آن الگو  اختيار آن ها 

 .[Tempelton & Morris, 1999:6-18] 
روش هاي آموزشي بسيار متنوعي را مي توان براي دستيابي 
فراگيرندگان به مراحل متفاوت  خودآگاهي ذكر كرد كه 

در ادامه تنها به مواردي از آن ها اشاره مي كنيم.
غالباً به  علت آن كه شكل حرف هيچ نشانه ي ديداري مبني 
اوليه،  مراحل  خصوص در  ندارد، به  دربر  آواي خود را  بر 
يادآوري آواي حروف براي فراگيرنده، امري دشوار به نظر 
مي رسد. واضح است كه هرچه اطلاعات عيني تر و معنادارتر 

هيچ لزومي ندارد معلمان صريحاً قواعد املايي را 
بيان كنند. در اصل معلمان بايد براساس مقطع رشدي 
كه فراگيرندگان در آن قرار دارند، ميزان مناسبي از 
داده هايي را كه از الگويي مشابه پيروي مي كنند، در 
اختيار آن ها قراردهند تا خود به كشف آن الگو بپردازند
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به   بنابراين  بود.  خواهد  راحت تر  نيز  آن ها  يادآوري  باشد، 
خاطر  به  را  حروف  آواي  راحت تر  زبان آموز  آن كه  منظور 
آورد كافي است، شكل حرف را در تصاوير استفاده كنيم، 
شروع  حرف  همان  آواي  با  تصاوير  آن  نام  كه  صورتي  به  
در   (cat) گربه  يك  دم  به عنوان   C از  مثال،  براي  شود. 
با  فراگيرنده  مي شود،  باعث  امر  اين  كنيم.  استفاده  شكل 
ديدن آن حرف شكل مربوطه و به دنبال آن آواي حرف 
از  حروف  تدريس  براي  مي توان  البته  آورد.  ياد  به   /k/ را 
استفاده  مي شوند،  شروع  حروف  آن  با  كه  شكل  تعدادي 
كرد؛ بدون آن كه سعي شود شكل حروف در آن تصاوير به 
كار گرفته شود. قابل ذكر است كه طبق تحقيقات اهري، 
است  بيشتر  حروف  آواي  يادگيري  بر  اول  روش  تأثير 

.[Ehri, 1986:88]
روش ديگري كه به يادآوري مطالب انتزاعي كمك مي كند، 
مي توان  مثال  براي  است.  داستان  قالب  در  مطالب  بيان 
سرزميني از حروف را به تصوير كشيد كه در آن، هر حرف 
يك شخصيت داستاني است و فراگيرنده با گوش دادن به 
شخصيت  كدام  درباره ي  كه  دهد  تشخيص  بايد  داستان 
و  كند  پيدا  را  حرف  آن  بايد  زبان آموز  مي شود.  صحبت 
دارد (مانند  دلالت  آوايي  چه  بر  حرف  آن  دهد  تشخيص 
clever cat شخصيتي است كه به حروف C داده مي شود 

و بر تناظر آن با /k/ دلالت دارد). 
شيوه ي ديگري كه هورن (1969) بر آن تأكيد مي ورزد و 
معتقد است براي يادگيري هجي كلمات كاربرد دارد، روشي 
است كه به اصطلاح «ببين، بگو، بنويس» نام گرفته است. در 
اين روش، زبان آموز هنگام تمرين هجي كلمه، بايد آن را بلند 
براي خود ادا كند. به خصوص در مراحل اوليه ي يادگيري، 
در حالي كه آواها را با فاصله تلفظ مي كند، حروف متناظر 
آن ها را بنويسد تا بيش تر به رابطه ي آوا و حرف پي ببرد

[Tempelton & Morris, 1999:109] (b, a, ll).
روش ديگري كه به فراگيرنده براي هجي كلمات، به خصوص 
كلمات ناآشنا، پيشنهاد مي شود به كارگيري قياس است. 
بدين صورت كه فرد بايد سعي كند، در حين هجي كردن 
نظر  مورد  كلمه   به  معني  يا  آوا  لحاظ  از  كه  كلمه اي  به 
شباهت دارد، فكر كند و در ذهن خود آن دو كلمه را باهم 
 <wall> مقايسه كند. براي مثال، هنگامي كه فراگيرنده
مي تواند  معلم  مي كند،  هجي   wal به صورت  اشتباه  به  را 
كلمه اي مانند ball را كه قبلاً با آن آشنا بوده است، به او 
نشان دهد تا از طريق قياس متوجه املاي صحيح كلمه ي 

wall شود. 
اصل  سه  به  مي توان  موريس  و  تمپلتون  گفته ي  به  بنا 
هورن، اين اصل را اضافه كرد. فراگيرنده بايد كلمه را به 
دقت ببيند، آن را تلفظ كند و سپس به كلماتي كه ممكن 
باشند  داشته  شبيه  معنايي  الگوي  يا  يكسان  املاي  است 

.[Ibid و p. 111] فكر كند و بعد كلمه را بنويسيد
مي توان  نيز  فراگيرنده  نگارشي  دانش  تقويت  منظور  به 
سياهه اي از كلماتي كه در آن الگوهاي متفاوت املايي به 
كار رفته، به وي داد و از او خواست كه آن ها را براساس 
 game و نيز car و rat, mad :الگوها مرتب كند؛ مانند
يك  از  نيز  مجموعه  اين  در  است  بهتر   .race, make و 
كلمه ي ناهماهنگ استفاده شودو از زبان آموز خواسته شود 

آن را تشخيص دهد.
روش ديگرى كه اپل و مترسون به آن اشاره مي كنند، آن 
است كه از فرد بخواهيم در كتاب ها، مجلات و مقاله هاي 
متفاوت به دنبال كلماتي باشد كه از يك الگوي خاص پيروي 
مي كنند. در اين رو ش ها همان طور كه مشهود است، يك 
دارد وجود  املا  يادگيري  به  نسبت  خوداكتشافي  رويكرد 

 .[Apel & Materson, 2001:189] 
با  فراگيرنده  املا،  آموزش  به  نسبت  تلفيقي  ديدگاه  در 
در  دارد.  سروكار  متن  خواندن  از  پيچيده تر  فرايندي 
كار  به  كدهاي  ويژگي  متن  خواندن  هنگام  بايد  او  اصل 
ساختار  دقت  به  بايد  نكند.  فراموش  نيز  را  آن  در  رفته 
ساختواژي  دانش  از  و  كند  بررسي  را  كلمات  نگارشي 
خود براي استفاده ي صحيح آن ها بهره گيرد. اين مهارت 
شود.  تدريس  فراگيرنده  به  بايد  و  است  پيشرفته  بسيار 
مي توان براي رشد اين مهارت، به عمد اشتباهي نگارشي 
كه  خواست  زبان  آموز  از  و  برد  كار  به  متن  در  صرفي  يا 
هم زمان  فرد  مي شود،  باعث  امر  اين  كند.  كشف  را  آن 
باشد داشته  توجه  كردن  هجي  و  خواندن  مهارت  دو  به 

.[Ibid, P. 184] 
اين  به  تنها  آموزشي  روش هاي  كه  است  ذكر  قابل  البته 
چند روش محدود نمي شوند، بلكه در اين راستا شيوه هاي 
آموزشي متفاوتي وجود دارند كه بحث درباره ي آن ها نياز 

به وقت و پژوهش بسيار دارد.

پي نوشت
the one-to-one principle .1

the linearity principle .2
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